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 آوري شيراز نقش سعدي در نام
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 دانشگاه شيراز

 چكيده
هاي گذشته در بسياري با آنكه نام شيراز به عنوان يكي از شهرهاي مهم ايران از سده

و ادبي مختلف آمده است، اما تا پيش از ظهور شيخ اجل سـعدي، از متون تاريخي

و طوس  و همانند شهرهايي چون تبريز ترجيح چنداني بر ساير شهرهاي ايران ندارد

و بخاراست و اصفهان اما از زماني كه سعدي در قرن هفتم به قدم از شـيراز.و يزد

و به سر بـازمي مي و آب ركـن رود و خـاك شـيراز  بـاد دسـت از دامـنشآ گـردد

مي برنمي و تفرجّ نوروز شيراز را در شعر خود يادآور و خوشي شود، چشمان دارند

و شعرخوانان تمام قلمرو پهناور زبان فارسـي، از كنـاره  و شاعران هـاي رود سـند

و در حقيقت چشـم تمـام دنيـاي فرارود گرفته تا كناره و سياه هاي درياي مديترانه

ب اسلامي به سوي شيراز خيره مي تـر شـاعري كـه در ايـن گسـتره كـم طوريگردد،

و شيراز را در نظر نداشته باشد و سعدي از همـين روزگـار! توانست شعري بگويد

مييهاست كه نام شيراز مانند يك اصطلاح ادبي وارد حوز و شهر شيراز شعر شود

و ادب شهر مييهبه عنوان سرزمين شعر و نسبتي بـا آفاق و آنچه را وابستگي گردد

و چشمشيرا ميز داشت مانند شعر سعدي، زيبا، جذاب شـهر شـيراز. كند نواز جلوه

و مهمان زيباتر مي مي شود، مردمانش زيبا و شوند، خاك شيراز گـل نواز و آب پـرور

مي هوايش هم و طراز بهشت انـد آرزوو شاعراني كه در شهرهاي ديگر زاده... شود

و ادب با اين توض. كنند كه كاش شيرازي بودند مي يحات جايگاه شيراز را در شـعر

و با اسناديهفارسي به دو دور و پس از او تقسيم كرده شيراز پيش از ظهور سعدي
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 شيرازيهگذشت.1

و بـه با اينكه به درستي روشن نيست كه بناي شهر شيراز در چه زماني نهاده شده است

هاي شهر داشـته اسـت، از آثـار بسـيار كهـن چيـزي دليل سستي مصالحي كه ساختمان

و  بازنمانده است، اما وجود آثار سنگي ماندگار ماننـد تصـاوير سـنگي شـاهان ساسـاني

و معبدهايي كه در كوه و به نام قصـر بقاياي آتشكده هاي چسبيده به شيراز وجود دارد،

و  و فهندژ مي... ابونصر و خوانده هاي عيلامي مكشوف در تخت جمشيد، لوحهاز شود

مي كهن و ديرينگي اين شهر به خوبي آشكار (شود سالي )53-45: 1380خوب نظر،.

دريهمطـالبي كـه دربـاريهنظر پس از نقل همـ خوب هـاي كتـاب احـداث شـيراز

و مـداركيهبه هر صـورت آنچـه از همـ«: مختلف آمده چنين نظر داده است شـواهد

بي موجود مي يهترديد قبل از آمـدن مسـلمين بـه خطّـ توان استنباط نمود اين است كه

و ب و به احتمال زياد در اطراف قصر ابونصر ك اگر نه شهر،لَدرمفارس، در جلگه شيراز

)56همان،(».از زرتشتيان وجود داشته استي مسكونلااقل قصبه يا قصبات

ولي به هـر حـال؛بناي شهر كنوني شيراز به اشخاص مختلفي نسبت داده شده است

ايـن شـهر بـه دليـل موقعيـت. امويان بوده استيهاين امر در قرن اول هجري به وسيل

و سـپس  و انتخاب آن به عنوان مركز قـدرت سياسـي و نظامي پايتخـت مناسب طبيعي

و ابتدا بـه وسـيل  و ترقي كرد عمـربن عبـدالعزيز مسـاجدي در شـهريهشدن آن، رشد

و سپس مسجد مشهور عتيق در قرن سوم به وسـيل  ويهساخته شد عمروليـث صـفاري

ديلمي به شيراز كشـيده شـديهالدول ركنيهآباد به وسيل پس از آن آب معروف به ركن

بيهو پس از او عضدالدول و ديلمي و بدين ترتيـب موقعيـت سياسـي ند امير را بنا نهاد

و روي به توسعه نهـاد طبيعي شيراز روز به روز مناسب بـا ايـن وجـود تـا قـرن. تر شد

و با اهميت نبوده است چنانكه استخري در المسـالك. چهارم نيز اين شهر چندان بزرگ

ش  و و در قـرن پـنجم شـم بـه فارسـيو الممالك كه در قرن چهـارم بـه عربـي نوشـته

تر شهري در آنجا پسـا بزرگ«: برگردانده شده در معرفي شهرهاي دارابجرد نوشته است

و هواي پسا به از هواي شيراز است )1368:112استخري،(».است چند شيراز باشد

و هر كـدام از و پس از آن اتابكان بر شيراز مسلط شدند پس از ديلميان سلجوقيان

مد خاندان و موقوفات اقدامات مهمي انجام دادند تـا سـرانجام اتابكـان ها در ايجاد ارس

و شيراز را مركز حكومت خود قـرار دادنـد  سلغري قدرت را در فارس به دست گرفتند
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و ويرانـي قـراريهو پس از حمل و تـاز مغول كه تمام شهرهاي مهم ايران مورد تاخت

و فارس با تدبير اينان از تهاجم در امان و علاوه بر اين گروه گرفت، شيراز از ماند هايي

و  و نويسندگان، شيراز را به عنـوان مكـاني امـن انتخـاب كردنـد، و شاعران دانشمندان

شديهمقدمات زيربنايي براي توسع . ادبي شيراز بيش از پيش فراهم

 آوري شيراز سهم سعدي در نام.2

و تاريخييهنويسند فراوان به اين اعتقاد رسيده است كـه اين مقاله با بررسي آثار ادبي

دريهبه اندازتر كسيكم در طول تاريخ و نام سعدي شيرازي، آوري ايـن شـهر شهرت

و پيشـرفت ايـن شـهر تأثير  داشته است، با اينكه نبايـد نقـش حاكمـاني كـه در آبـادي

و جغرافيايي  و در بهبود موقعيت طبيعي و اهميت سياسـي ايـن) زيبايي شهر(كوشيدند

و قطـب و عالمان بزرگي چون ابـن خفيـف و جنيـد شهر نقش داشتند الـدين شـيرازي

و بـزرگ  و شاعران پس از سـعدي، بـويژه نقـش بسـيار مهـم و علما شيرازي، روزبهان

بطـور در شهره شدن شيراز اما در اين مقاله تأثير سعدي. حافظ را هرگز نبايد از ياد برد

مي مختصر در چند محور مهم مورد مطالعه :گيرد قرار

همـه يكي از محورها، اشعار زيبايي است كه به همراه نام سعدي، نام شـيراز را در

و علاق. جا پراكند و ستايش فراوان شـيراز در اشـعار او اسـتيهديگري عشق . سعدي

و جلب توجه مردم به سـوي سپس سفرهاي فراوان سعدي به شهرهاي مهم آن روزگار

و شهرش شيراز و توجه تمامي يا اكثر قريب به اتفـاق شـاعران هـم چهارم. خود عصـر

و شهر او نقش سعدي در شهرت شيراز به حدي است كـه. است پس از سعدي به شعر

و اهميـت آن در ادبيـات فارسـي را بايـد بـه دو دور  متفـاوت تقسـيميهحضور شيراز

او،روزگار پيش از سعدي:كرد و پس از .روزگار سعدي

 پيش از سعديشهرت شيراز.3

مي،به طور خلاصه و آواز اما با اطمينان بيشـتر شـيراز در شـعريهتوان گفـت كـه نـام

و يا اگر ذكـري از شـيراز شـده اسـت، بـه  شاعران پيش از سعدي يا اصلاً نيامده است،

و بدون هيچ و اغلـب بـه عنوان شهري معمولي گونه امتيازي نسبت به شـهرهاي ديگـر

.شعر بوده استيز به عنوان قافيهدليل مناسبت لفظ شيرا
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شد مثلاً در اغلب ديوان پيش از سعدي كه مورد بررسي قرار گرفـتيههاي چاپ

الـدين ديوان ناصر خسرو، جمال: در ديوان اين شاعران هرگز نامي از شيراز وجود ندارد

 مسعود سعد، قطران تبريـزي، منـوچهري دامغـاني، مجيـر بيلقـاني، عبدالرزاق، عنصري،

سنايي غزنوي، عمعق بخاري، عبدالواسع جبلي، اثيـر اخسـيكتي، اديـب انوري ابيوردي،

صابر، ابوالفرج روني، خيام، ظهير فاريابي، عطار نيشابوري، سيدحسـن غزنـوي، نظـامي 

وگ يكدر آثار ... نجوي حتي خاقاني شـرواني كـه. بار نام شيراز نيامده است اينان حتي

و همه جا سخن .گفته است، هيچ نامي از شيراز نبرده است از همه چيز

:تنها شاعراني كه نامي از شيراز در شعرشان آمده است چنين است

و پنجم هجـري فرخي سيستاني شاعر خوش.1 در) هــ 429متوفـاي(بيان قرن چهارم

بوده اسـت نـام شـيراز را آورده»آز«يكي از قصايدش كه حروف اصلي قافيهيهشريط

:رتاست بدين صو

تا نپرّد چو كبوتر بـه سـوي قـزوين ري

و بگردو به ملك پادشا باش  اندر بنشين

تا نيايد سوي غزنين بـه زيـارت شـيراز

به شادمان و و بگـراز شادي بخرام باش

)1363:200فرخي،(

به طـوري كـه بينيد شيراز در اين شعر حتي در برابر غزنين وزني ندارد، چنانكه مي

فرخي در شـعر ديگـري كـه بـه مـدح احمـد حسـن! بايد به زيارت آن شهر برود

ميمندي اختصاص دارد، از شهر شيراز نيـز ماننـد شـهرهاي معمـولي ديگـري كـه 

:نام برده است،كند سلطان فتح مي

ــت ــه راه دراسـ ــري بـ ــو بنگـ ــور نكـ ــيرازيهنامــ و شــ ــره ــتح بصــ فــ

)202همان،(

را چنانكه ملاحظه مي .واداشته تا از شيراز نام ببرد شود فقط اقتضاي قافيه شاعر

يك)هـ 520متوفاي(معزي امير.2 بار به همراه ذكر نام چنـدين شـهر بـه دليـل نيز فقط

:مناسبت قافيه نام شيراز را نيز ذكر كرده است

به سويز ري رايتچون ساوه نهـادتو رو

 خطبــه بــر نــام تــو كردنــد همــي در بغــداد

ــواز و در اه ــو در شوشــتر ــود آســيب ت ب

 در شـيراز باده بر يـاد تـو خوردنـد همـي

)391،همان(
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 باده بر ياد تو خوردند همي در شيراز نام تو كردند همي در بغداد بر خطبه

)391: 1362اميرمعزي،(

. از كساني است كه شعر او بسيار مورد دستكاري قـرار گرفتـه اسـت: باباطاهر عريان.3

و منابع كهناگر بتوان به دوبيتي زير آن را تأييد كند، تنها ويژگـي آن بـراي،اعتماد كرد

هم شيرازباباطاهر اين است كه در  :مشربان او وجود دارد آشنايان فراوان يا شايد
صـــفاهونم صـــفاهونم چـــه جـــابي

 بشـــم يكســـر بتـــازم تـــا بـــه شـــيراز

ــي ــا ب ــي وف ــرفتم ب ــاري گ ــر ي ــه ه ك

ــي ــنا ب ــد آش ــي ص ــر منزل ــه در ه  ك

)1366:64باباطاهر عريان،(

:شعري آورده استيهسوزني سمرقندي نيز نام شيراز را در قافي.4
و شـــيرازســـوي شهنشـــهخـوديهز روي تجربه را گر كمينه بنـد كرمـــان فرســـتي

)1338:35سوزني سمرقندي،(

را نام 281و42و35و27فخرالدين اسعد گرگاني نيز چهار بار در صفحات.5 شيراز

و مانند موارد پيش است، مانند :آورده است كه هيچ كدام در ستايش شيراز نيست
ــيرازچـــو نـــام او شـــنيدند آمدنـــد بـــاز و ش ــتان و خوزس ــتان ز كوهس

)1381:35گرگاني،اسعد(

 تمام اشعاري كه پيش از شيخ اجلّ در آثار شاعران بدست آمد همين چند بيت

آن،امتيازي براي شيراز نسبت بـه شـهرهاي ديگـر كه هيچگونه. بود محدود هـا در

مي. شود ديده نمي از در اين بخش به بررسي شيراز در اشعار سعدي و پس پردازيم

.عصر يا پس از وي خواهيم پرداخت آن به آثار شاعران هم

 شيراز در اشعار سعدي.4

ويهرسـعدي نـه دربـايهبـه انـداز-حتي حـافظ- هيچ شاعري،بدون ترديد شـيراز

و زيبايي خوبي و نه به انداز ها . اشعار او مؤثر بـوده اسـتيههاي آن شعر سروده است

و مـرارت علاوه بر شوق طبيعي كه هر شهروندي بـه وطـن خـويش دارد، شـايد رنـج

ف و ناملايمات و دراز و دلتنگي براي وابستگان، سعديسفرهاي دور تر بـه را بيش راوان

و زبان گوياي او را به ستايش وامياندا ياد شيراز مي يهشـيخ در همـ. داشـته اسـت خته

و نيكي .هاي آن ياد كرده است آثار خويش از شيراز
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و شوخ مي علاوه بر اين او با آن زبان شيرين و طبعي به هر كجا كه سفر كـرده نـام

و مانند بذري در آن سرزمين ياد نيك شيراز را با خود مي مي برده و هـر ها كاشـته اسـت

مي زبان شوخ كسي كه سعدي شيرين او طبع را ديده، همراه دلبستگي به او، به شهري كه

ميرا در دامن خويش پرورش دا به جز اين بدون ترديد همين كه شـيخ! بسته ده نيز دل

مي سروده، نوشته شعري مي و طولي نمـي برده هايش را مانند كاغذ زر در اند كشـيده كـه

و مديترانـه  تمام دنياي اسلامي آن روزگار از ماوراي جيحـون تـا سـاحل دريـاي سـياه

و تنها نگاهي گذرا به آثار شاعراني كه همان يهروزگـار، در ايـن حـوز پخش مي شده

مي وسيع تحت تأثير مستقيم سعدي قرار گرفته پـس سـعدي؛كند اند، اين سخن را تأييد

: به حق فرموده است
ــاي كــه مقــالات ســعدي از شــيرازشــنيده ــو ناف ــالم چ ــه ع ــد ب ــي برن ــييههم ختن

)1362:637سعدي،(

و يا بيت زيباي

 آســماني نيســت دار كــه جــز فــيض ســپاس سـعدياي جهان بـه تيـغ بلاغـت گرفتـه

)709همان،(

و دراز سفر، شـعرهاي سـعدي همـراه بـا جالب است كه در همان روزگاران دور

و در اينجا نيز مشتاقانش منتظر بازگشـت او بـه وطـن شهرت او به شيراز نيز مي رسيده

در بوده و هنگام بازگشتش با تواضعي كه مياند، دوسـتدارانشيهعلاقـ،بينيم ابيات زير

:كرده است را دوچندان مي
ــا كـــه در پـــارس انشـــاي مـــن همانـ

ــود ــولم از دور بـ ــل هـ ــو بانـــگ دهـ  چـ

ــتان  گــــل آورد ســــعدي ســــوي بوســ

ــت ــدوده پوس ــيريني ان ــه ش ــا ب ــو خرم  چ

قيمـت انـدر خـتنچو مشـك اسـت كـم

ــود ــتور بـ ــب مسـ ــت درم عيـ ــه غيبـ بـ

و فلفـــل بـــه هندوســـتان بـــه شـــوخي

ــي اســتخواني در اوســت چــو ــازش كن ب

)1369:38سعدي،(

و شـعراي شـيراز و تواضـع بـه اديبـان حقيقت اين است كه سعدي با نظر لطـف

و اديبي در شيراز به پاي او نمي و گرنه هيچ شاعر در آغاز همـين.رسيده است نگريسته

و برتري مردان پـاك آن را چنـين بـه رشـت،بوستانيهشعر در ديباچ يهعشق به شيراز

:نظم كشيده است
بــه ســر بــردم ايــام بــا هــر كســيدر اقصـــاي عــــالم بگشــــتم بســــي
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ــه ــر گوشـ ــه هـ ــع بـ ــافتمتمتـ اي يـ

ــاد ــاكي نهـ ــيراز خـ ــان شـ ــو پاكـ  چـ

ــوم ــاك بـ ــن پـ ــردان ايـ ــولاي مـ  تـ

اي يــــافتمز هــــر خرمنــــي خوشــــه

 نديــدم كــه رحمــت بــر ايــن خــاك بــاد

ــرانگيختم و روم بــ ــام ــاطر از شــ  خــ

)1362:205سعدي،(

خـاطر،بينيم كه چگونه دوستداري مـردان پـاك ايـن ديـار پـاك در اين اشعار مي

و روم به سوي شيراز بازگردانده است و همراه با ايـن اشـعار تـا چـه. سعدي را از شام

و ديگـر و شــام شــهرها بـه شــيراز انـدازه نظــر خواننـدگان جهــاني شـعرش را از روم

.گردانده است برمي

سعدي در ضمن ابيات ديگري در بوستان، اشعار خود را به نحـوي سـروده اسـت

و بايد هنگـام ورود بـه ايـن  كه گويي شيراز نيز شهري است كه مانند مكه مقدس است

شد،شهر و طهارت وارد !و يا شهري است مانند جهان پاك آخرت. با غسل

شـيراز درنه چـون خـواهي آمـد بـه

ــب ــن قري ــه ع ــار گن  پــس اي خاكس

ــفر ــرد س ز گ ــويي ــن بش و ت ــر س

 سفر كرد خواهي به شـهري غريـب

)386همان،(

و زيبـا و عادي، چندين مطلب مهم همچنين او در لابلاي ابياتي به ظاهر بسيار ساده

در حكايت پادشاهي كه كشور خـويش را ميـان دو فرزنـدش تقسـيم؛را گنجانده است

و بيـداد؛ در وصـف شـاهزاد  و ديگري ستم و يكي از آنها دادگري پيشه گرفت يهكرد

:نخستين آورده است

و نــان داد و لشـكر نواخــتبنـا كـرد

 شادي چـو رعـد برآمد همي بانگ....

شب از بهر درويش شـبخانه سـاخت

ــد ــيراز در عه ــو ش ــعد چ ــوبكر س  ب

)231همان،(

و ستايش شاهزاداو دادگـري پرداختـه كـهيهدر اين دو بيت، نخست به توصيف

و نيكـي شـده اسـت، دوم توصـيف اوضـاع شـيراز در روزگـاريهمايبراي مردم  خير

و ناز، بان و فراواني نعمت و در اثر دادگري او گخودش كه همزمان با بوبكر سعد بوده

و ولول و مهميهشادي هـا مـدح غيرمسـتقيم، تـر از ايـن مردم مانند رعد بلند بوده است

و بسيار تأثيرگذار سعدي است .كوتاه
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هم،سعدي در غزليات و بـا همـانيهبيش از آثارش به شيراز توجه داشته اسـت

:كند، شيراز را ستوده است گيرايي كه معشوقي را ستايش مي

ــان ــه در جهـ ــتم كـ ــنهمروي گفـ بـ

 كـه نــه بيـرون پــارس منـزل هســت؟

ــي ــنم نمـــ ــت از دامـــ  دارد دســـ

ــدگي آزاد ــد بنـــ ــردم از قيـــ گـــ

و بغـداد؟ و بصـره و روم اسـت  شام

و آب ركنابـــــاد  خـــــاك شـــــيراز

)468همان،(

و آب ركن دامـن سـعدي آباد معشوقاني هستند كـه دسـت بـه گويي خاك شيراز

و مانع زده .اند شدهخروج او از شيراز اند

در-دانم به چـه دليـل نمي- تر غزلي است كه مرحوم فروغي از اين شعر عاشقانه

و سرمستي. جاي داده است،مواعظ سعدييهمجموع و شوق اين غزل سرشار از شور

و حالت عاشقان پسندي كه در وجود سعدي هنگام سرودن ايـن شـعر بـودهدليهاست

از؛ است كاملاً هويدا است ميابياتي :شنويم اين غزل را به گوش هوش
به سر بـاز آمـدسعدي اينك به قدم رفت و

و سـكون آمـوزد ...  سالها رفـت مگـر عقـل

 خــاك شــيراز هميشــه گــل خوشــبوي دهــد

ــوق آورد ــر ش و س ــرد ــوانگيش ب ــاي دي  پ

به شـيراز بـه خسـرو مانسـت  ميلش از شام

 چه ستم كـو نكشـيد از شـب ديجـور فـراق

ز آمــدمفتــي ملــت اصــحاب نظــر بــا

تـر بـاز آمـد تا چـه آموخـت كـزان شـيفته

گــوي دگــر بــاز آمــد لاجــرم بلبــل خــوش

به سر بـاز آمـد و كه به پا رفت منزلت بين

به انديشـ ز شـكر بـاز آمـديهكه شـيرين

هـاي قمـر بـاز آمـد تا بدين روز كـه شـب

)714همان،(

بخـش خوانـده آب زنـدگييهمنزلسعدي در اين غزل ديدار عزيزان شيرازي را به

و شهر شيراز را گلزاري خوانده كه بلبل خوشـگويي چـون او را فـرا مـي  . خوانـد است

و عشـق و شـوق و،ديوانگي او را با پاي از شيراز برده اسـت او را بـا سـر بازگردانـده

سرانجام بازگشتش از شام به شيراز را مانند انصراف خسرو از شكر اصفهاني بـه سـوي 

.داشتني دانسته است دوست،ينشير

جا به سـوي صـحرا رود، در غزلي ديگر شيراز چنان خوشبوست، كه اگر بادي از آن

مي صحرا را مشك را. كنـد بوي و شـيراز يعنـي بـه جـاي اينكـه بـادي از صـحرا بـوزد

مي خوش ميزو بوي كند، بادي از شيراز و صحرا را خوشبو .كندد
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آشيراز مشكين مي بردصحرا ميبهبوييگرباد نوروز از سرشهوي ختنكند چون ناف

)475همان،(

و توصيف زيبايي اين شهر پرداخته، به طوري كه هـر سعدي بارها به ستايش شيراز

دل خواننده مييهبست اي نديده مي اين شهر و آرزو كند كه اين شهر را با ايـن همـه شود

و  :لذتّ ببردزيبايي ببيند

ــود ــارم هــوس صــحرا ب نفســي وقــت به

ــدم ــنقش دي ــاي م ــيراز چــو ديب  خــاك ش

با رفيقـي دو كـه دايـم نتـوان تنهـا بـود

 ديبا بود وان همه، صورت شاهد كه برآن

)503همان،(

:يا

ــيراز ــه در ش ــوروز خاص ــرّج ن ــا تف كــه بــر كنــد دل مــرد مســافر از وطــنش خوش

)531همان،(

ودر ايام نوروز آيا سعدي با اين بيت مسافران حتـي را به شيراز فرا نخوانده است؟

 آيند؟ بخش مهمي از مسافران براي ديدار او نمي امروزه

و خــاك شــيراز آتشــي اســت ــاد صــبح هركه را در وي گرفت آرام نيسـتب

)789همان،(

:مانند؛و يا اشعاري كه در بخش مواعظ سروده است

يا نگار من پريشان كرده زلـف عنبـريناين نسيم خاك شيراز است يا مشك خـتن

)588همان،(

و تحـتمينكسي رسد به نظر مي و عـاطفي تواند ابيات زير را بخواند تـأثير روانـي

و نظر وي نسبت به  :شيراز مانند زماني باشد كه اين اشعار را نخوانده استقرار نگيرد،

اگر مطالعه خواهد كسي بهشت بـرين را

و لعبتــان بهشــتييهنعــيم خطــ  شــيراز

ــاني ــره بت ــديع چه ــا ب ــه راه تماش  گرفت

بيا مطالعـه كـن گـو بـه نوبهـار زمـين را

را زهردريچه نگه و عين كن كه حور بيني

راكه در مشاهده عاجز كنند بتگـر چـين

)407همان،(

شيخ در اين اشعار نيز كه در بخش مواعظ جاي گرفته، چنان از زيبـايي شـيراز در

زبـان اي چيره اين شهر سخن گفته است كه گويي دلالهرويو از زيبارويان بهشتي بهار،
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و نمايشـگاهي بـراي بـه تماشـا است كه مأموريت دارد دختراني زيبا را به شـوي دهـد

.يي تماشايي ترتيب داده است ها در عرصه نهادن آن

و زيبارويـان مهربـان شيخ بزرگ، شيراز را شهري معرفي كرده كه مردمان نيك خو

مي آن دل و با دلربايي او را در شيراز ميخ ها را به بند مي كشند .دكنن كوب

دوسـت زنـدگانيذوقي چنـان نـدارد بـي

و لـيكن اسـت بـر كـاروان شيراز در نبسته

دودم بــه ســر برآمــد زيــن آتــش نهــاني

 گشــايند از قيــد مهربــاني مــا را نمــي

)640همان،(

منـدي سـعادت،اتابك مظفرالـدين سلجوقشـاه با مدح او در بيتي از قصايد خويش

.زندگي كردن زير بال هما كرده استشيرازيان را تعبير به 

ــدشـيرازندبخـت كسـاني كـه اهـلچه نيك ــد پروازن ــاي بلن ــال هم ــر ب ــه زي ك

)717همان،(

:فرمايد جاي ديگر مي
به چه ماند؟ به خراميـدن طـاووس... ميلت

 شــيرازيهنهـم از نقطـ گـر پـاي بـه در مـي

ــزه ــدهغم ــوي رمي ــردن آه ــه ك ــه نگ ت ب

 ...ره نيست تو پيـرامن مـن حلقـه كشـيده

)595همان،(

:فرمايد ميي ديگرو يا در غزل

كه آشوب خوشت بر هم زند شيراز راترسمخوشتچشميهاز فتناستشيراز پر غوغا شده

)415همان،(

وو همين علايق است كه باعث شده است وقتـي ترك شيراز بـرايش دشـوار باشـد

مي مي و بـي خواسته به سفري برود با حسرت واپس و شـيفته نگريسـته را دل وار زمـين

ب مي و ميهسپرده :سروده است زيبايي

نگـرمروم وز سر حسرت به قفا مـيمي

بي مي بي روم و و يقـين مـي دل  دانـم يار

سـپرمخبر از پـاي نـدارم كـه زمـين مـي

 يــار نــه مــرد ســفرم دل بــي كــه مــن بــي

)552همان،(

:فرموده استوبه خودستايي پرداخته در بيتي از غزليات او

ــزد ــدني خيــ ز معــ ــاعي ــر متــ ــيرهــ ــعدي از شـ و سـ ــر ــكر از مصـ ازشـ

)525همان،(
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و علاق دريهعشق  چـه؛جابه جاي كليات وي آمـده اسـت فراوان سعدي به شيراز

و چه بيش هايي كه در سفر به سـر تر در زمان هنگامي كه خود در شيراز مقيم بوده است

بهو آرزومند بازگشت به شيراز بوده برده مي پيـام بـه خـاك شـيراز،باد بهاريهوسيلو

كه مي :داده

ــوي ــرين بــ ــار عنبــ ــاد بهــ اي بــ

ــي ــه خــاك شــيراز چــون م  گــذري ب

 متي حللت بِشـيراز يـا نسـيم الصـبح

ــرمدر ــو ميـــ ــت تـــ ــاي لطافـــ پـــ

ــيرم ــين اسـ ــلان زمـ ــه فـ ــو مـــن بـ گـ

)663همان،(

و بلّـــغ ســـلامي الاحبـــا بخُـــذالكتاب

)557همان،(

بـه سـوي احتمالاًو-و در غربت سروده سعدي در يكي از غزلياتي كه هنگام سفر

را شيراز باز مي و آرزومند بوده كه خود را به شـيراز برسـاند، ايـن شـهر  ����گشته است

و در حق بدخواهان اين شهر نفرين كرده است را. الاسلام خوانده او در اين شعر شـيراز

و بر همـ،شهر و شهر نيكمردان شمرده و پيران طريقت، شـهرها برتـري دادهيهاوليااالله

:است
ــپ ــا س ــازيدهخوش ــنم ب ــه بي ــد آنك ــي باش دم

 بديـــده بـــار دگـــر آن بهشـــت روي زمـــين

ــدر وي ... ــد ان ــيش باش ــي ب و ول ــر ــزار پي  ه

و آن  كــس كــه كــرد كعبــه بنــا بــه حــق كعبــه

ــد ــد قص ــه كن ــي ك ــر آن كس ــلام �����ه  الاس

حق سعدي كه شب شيراز، صبح از  گفتميو

ــر االله ــر ســ ــيده بــ ــيرازرســ ــر شــ اكبــ

و نيــازكــه بــار ايمنــي آرد، نــه جــور قحــط

كــه كعبــه بــر ســر ايشــان همــي كنــد پــرواز

ــاز و نـ ــل ــيراز در تجمـ كـــه دار مـــردم شـ

و نقـره بـه گـاز بريده بـاد سـرش همچـو زر

ــا شــهباز و شــهر م ــد كــه شــهرها همــه بازن

)726 همان،(

و سـر�البـراءهليل، كه در در متن كليات تصريح شدهاو در شعر ديگري كه سـروده

و نياز است و راز :فرموده،تا پاي آن دعا
شبي چنان در هفت آسـمان بـه رحمـت بـاز

ــدم ... ــك ن ــار اش ــرع بب ــت تض ــرآر دس  ب

 مردان يارب كـه دسـت فعـل بـدان به نيك...

نفسي اي پسـر بـه حـق پـردازز خويشتن

ــي ــازز ب ــه ني ــاز بخــواه آنچــه بايــدت ب ني

ببنــد بــر همــه عــالم خصــوص بــر شــيراز

)727همان،(
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شيخ اجل در يكي از قطعات، حكايت بيمار پيـري را آورده كـه نـزد طبيبـي نالـه

مي مي و از او يو. از خاك شيراز برايش فراهم سـازد خواست كه دارويي توتياگونه كرد

و هوايي،اما هر جا بوده بر خلاف شيراز؛سخني نگفته است،از محل زندگي بيمار آب

:او از زبان بيمار گفته است؛ناساز داشته است

روان دردمنــــــــدم را بينــــــــديش

و گـــر دانـــي كـــه چشـــمم را بســـازد

ــيراز ــاك ش ــون خ ــان چ ــدم در جه  ندي

ــي و راي ــدبير ــد ت ــتت ده ــر دس اگ

ــايي ــمم توتيـ ــر چشـ ــاز از بهـ  بسـ

ــوايي و هــ ــازتر آب  وزيــــن ناســ

)851همان،(

و آواز،با اشعار زيباي خوددر حقيقت سعدي يهشيراز را نيـز در همـيهشهرت

ام كـه هرچـه در شـيراز شـنيده:گويـد در بيتـي مـي،او در مواعظ خود.پراكند عالم مي

مي گويند، در تمامي هفت اقليم جهان بر سر زبان مي مي ها و تكرار و در بيـت افتد شـود

خ،شود كه منظور شيخ پس از آن معلوم مي :استودش سخنان

شـــنيدم هرچـــه در شـــيراز گوينـــد

 كـه سـعدي هرچـه گويـد پنـد باشــد

بـــه هفـــت اقلـــيم عـــالم بازگوينـــد

 منـــد باشـــد حـــريص پنـــد دولـــت

)854همان،(

و دعـوت بـه عاشـقي؛ سـخني نـامكرر كـه و شوق است گفتار سعدي همه شور

و خواننده  و سنين متفاوت است ، را نيز همچون سـعدي بـزرگ مقتضاي طبايع مختلف

و دلبسته مي و او به خوبي از اين تأثيرگذاري خود آگاه بوده استكند مشتاق او حتـي.،

مي پيش مي،كرده كه خاك گورش نيز بويندگان را با عشق بيني و چـه خـوب آشنا سازد

:سروده است

هزار سال گرش بعد مـرگ مـن بـوييآيـدز خاك سعدي شيراز بوي عشـق

)603همان،(

:و چه زيبا فراخوانده است

و خـاك مـن ببـ سـت وقتـي بـوي عشـق هركه نشنيده ويگو بـه شـيراز آي

)646همان،(

.و الحق كه درست گفته است
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و هستيهماي،وجود سعدي براي شيراز،حالبه هر اوبركت بوده در ايام حيـات؛

مي خود با موعظه و واليان را راهنمايي و شيرين خود حاكمان و پندهاي ملايم و ها كـرد

مي اخلاق تند آن و مـردم درمانـدهو هرگاه مشكلي پيش مـي. كشاند ها را به تعادل آمـد

پا مي او گشا بود مياني او گرهدرشدند وضـعيهچنانكـه دربـار، راهنمـا؛و گاه انتقاد تند

:بسامان اوقاف شيراز با طنزي زيبا گفته استنا

حديث وقف به جايي رسـيد در شـيراز

 فقيه گرسنه تحصـيل چـون توانـد كـرد

البـول را در او ادرار،كه نيست جز سلس

كـرارت،به شـب؛مگر به روز گدايي كند

)828همان،(

و از سـعدي شود از مجموعه شواهدي كه نقل شد معلوم مي عاشـق شـيراز بـوده

اي در جاي جاي آثارش، بارهـا سعدي به هر بهانه.برده است تكرار نام شيراز لذت مي

بار نام شـيراز در اشـعارش تكـرار40نام شيراز را برده است به طوري كه فقط بيش از 

و با اين تكرارها  .و هم بر ديگران تأثير نهاده اسـت لذت برده استهم خود شده است

و20ه بر اين او بيش از علاو بار نام فـارس را در اشـعاري بسـيار زيبـا2بار نام پارس

.مثلاً در غزلي فرموده است. آورده است

و تو حورپارس بهشتزمينمومن به آخرت بـودييهاگر نه وعد است گفتمي

)726همان،(

و نبود فتنه در پارس فرموده است،و در وصف معشوقي :با تأكيد بر امنيت فراوان

ــي ــر نمـ ــارس بـ ــه از پـ ــزدفتنـ ــمخيـ ــر از چشــ ــاي فتّمگــ ــتهــ انــ

)463همان،(

و شخصيت او به مناسبت از تنگ االله اكبر شيراز، آب ركن و ديني آباد هاي تاريخي

.شيراز به نيكي ياد كرده است

و علاقـه بـه شـيراز را سـعدي بـه بايد بنيان آثار گذشتگانبا عنايت به گذار عشق

هم؛حساب بياوريم -اند كه از او تأثير نپذيرفته-زمان با سعدي نيز زيرا در شعر شاعران

و علاقه . آيد به چشم نمي،اي وافر به شيراز باشد اشعاري كه حكايت از عشق

هم شاعر)هـ 686-607(مثلاً با اينكه مجد همگر در عصر سـعدي سـال بزرگ هـا

و مرتب به،داشتهرا سلغري ملك الشعرايي اتابكانيهشيراز زندگي كرده چندان توجهي

و جلوه نسـبتاًيهاشعار او در قطعـيهاز مجموع. هاي زيباي آن نكرده است شهر شيراز
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و در سفر به مشهد سـروده ، اسـت مفصلي كه در آن از بسياري از بزرگان نام برده شده

.يك بار از شيراز ياد كرده است تنها

حبـــــذا بـــــام مســـــجد شـــــيرازمشهد ار چه روحـاني اسـتيهروض

)1375:585همگر،(

:اي كه در مدح ابوبكر سعد سروده، گفته است در قصيدهبار ديگرو
فخــر دارد پــارس بــر كــل اقــاليم زمــين

 خسرو عـادل ابـوبكر آنكـه راي راسـتان

و دينهستچونمكاناز و داد كانون وداد

رايــي شــهريار راســتين خوانــدش از راســت

)350همان،(

و پس از خود.5  تأثير سعدي بر شاعران همزمان

و ادبـي جهـان، مـدت با اينكه بسياري از شخصيت در هاي علمي هـا پـس از مرگشـان

و آوازه،هاي ديگر سرزمين و آثارشان مورد توجـه قـرار اند آوردهمياي به دست شهرت

و يا گاهي در روزگار حيـات خـود مي از انـد كـرده مـي شـهرتي كسـب،گرفت و پـس

و رفته مرگشان از ياد مي اند، سعدي از كساني است كه از همان روزگار زنـدگي، اشـعار

مي نوشته مي هايش را چون كاغذ زر و هرچه مي،گفت بردند و در هفت اقليم باز گفتنـد

و سـخنش در سراسـر دنيـاي اسـلامي سرمشـق بدون سخنش انجمني تشكيل نمي شـد

و سخنوران  و)705متوفـاي(چون سيف فرغـاني شاعراني؛بودشاعران از مـاوراءالنهر

آ اوحـدي؛)هــ 714متوفـاي(يا چند سال پس از آن، همام تبريـزي سراي رومقساكن

متوفـاي(اميرخسـرو دهلـوي)737متوفاي(اميرحسن دهلوي؛)738متوفاي(اي مراغه

...و)803يـا 793متوفـاي(كمـال خجنـدي؛)759متوفـاي(خواجوي كرماني؛)725

و تقليد از شـعر وي، همگي تحت و علاوه بر دوستداري سعدي تأثير سعدي قرار گرفته

از شگفتي داشتهيهبه شيراز نيز علاق بخـش در اين.اين بررسي خواهيم كرداند كه پس

:دهـيم بررسي قرار مـي مورد،آوري شيراز در دو بخش سعدي را در نامنقش،از نوشتار

و سپسنخست شهرت سعدي هـم شيراز در شعر فارسـييهآواز،در روزگار خودش

.پس از سعدي زمان يا 
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و آواز.5.1  شيرازي در قرن هفتمسعدييهنام

و ايـن در بررسي و توجه داشـته اشعار سعدي ديديم كه او تا چه اندازه به شيراز علاقه

و مردمش را در هم بـدون ترديـد نـام. مورد سـتايش قـرار داده اسـت،آثارشيهشهر

مي سعدي در هر كجاي دنيا كه آورده مي شود، با نام شـيراز گـره خـورده شده يا تاكنون

ه«:است و آواز»ستهركجا سعدي بيايد همرهش شيراز يهپس وقتـي كـه از شـهرت

.ايم گوييم، در حقيقت از شهرت شيراز نيز سخن گفته سعدي سخن مي

بـه،در زمـان حيـات خـود اند كدام از شاعران زبان فارسي نتوانسته بدون ترديد هيچ

و اشـعار اندازه و قـدرت بيـان و اين امر علاوه بر شـيريني زبـان ي سعدي مشهور شود

و فعال سـعدي سعدي، به دليل اخلاق پسنديده،نظير بي و سفرهاي فراوان مشرب نيكو

مي. باشد نيز مي او زيرا قرائن نشان و انتشار آثار اصليش نام دهد كه حتي پيش از تدوين

مي در بسياري از نقاط جهان بر سر زبان و اين امر تواند دليـل بـر ايـن باشـد كـه ها بود

و گروهـي گـرد او فـراهمرف سعدي به هر شهري كه مي و شعرخواني داشته ته سخنراني

او) مثلاً جامع بعلبك(هاي مجالس وعظ نشانه. اند آمده مي و كسـاني كـه از شـعرخواني

.در آثارش چندين بار تكرار شده است) مثل كاشغر(اند پرسيده شعر خودش را مي

بلـبن سعدي در روزگار حيات خـود چنـان مشـهور بـود كـه خـان شـهيد فرزنـد

و سعدي بـا) 684-664(فرمانرواي بزرگ هند  دوبار سعدي را به هندوستان دعوت كرد

او طرح عذر پيري از رفتن به هند خودداري كـرد ولـي نسـخه  اي از اشـعارش را بـراي

(فرستاد هجري 660الفوطي بغدادي در سال بزرگ ابنيهو نويسند)1385:47نحوي،.

و برخـي از اشـعار دريـافتي را در اي به سعدي نوش نامه و از او درخواست شعر كرده ته

)49همان،(.ضبط كرده است الاداب مجمعاز كتاب 5،247جلد 


 �����ابوبكر طبيب قونيوي در كتابي بـه نـام��
تـأليف شـده 677كـه در سـال ���

سيف فرغاني نيز كه سـاكن آقسـراي. سعدي را ضبط كرده است گلستانچندين شعر از 

و تضمين بسـياري از اشـعار سـعدي  در،روم بوده است، علاوه بر نقل چنـدين قصـيده

و به شيراز فرستاده كه بسيار خواندني است او خطـاب بـه سـعدي؛مدح سعدي سروده

:گفته است
معدن زر فرسـتادنچون باشد بهكهدانمنمي

گل از اين انديشه خاموشـمدر فراقلچو بلب

به كـان گـوهر فرسـتادن به دريا قطره آوردن

به خنيـاگر فرسـتادن كه بانگ زاغ چون شايد



)15پياپي(92بهار،1يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــــــ 102

و شعر تـو تـو را لشـكر تو كشور گير آفاقي

كه بـا سعادت مي  انـدازد شـيرازم كند سعيي

به هر كشور فرسـتادن چنين لشكر تو را زيبد

به گـردون بـر فرسـتادن ولكن خاك را نتوان

)112-111: 1364سيف فرغاني،(

و اشعاري از سـعدي را در شـعر او بيش از پنجاه بار به غزليات سعدي پاسخ گفته

از. خود تضمين كرده است و با تضـمين مصـرعي و در يكي از اشعارش به خود باليده

:مورد تشويق سعدي قرار گرفته است، گويي سعدي
فرغـــــانينوبـــــت توســـــت ســـــيف

ــي ــافرين مــ ــخنت كــ ــر ســ ــد بــ  كننــ

ــداز ــان انـ ــور در جهـ ــخن شـ ــه سـ بـ

و ســـعدي از شـــيراز« »شـــكر از مصـــر

)307همان،(

 محمدبن محمود،زنگي بخارايي

هم 713متوفاي حدود و در بغـداد زنـدگي مـي كه در عصر سعدي بوده و كـرده اسـت

مي نامه زنگيرسائل خود كه امروزه  شود بسياري از اشعار سعدي را ضبط كـرده خوانده

(است )56و1385:55حوي،ن.ك.ر.

در 713يـا 712كه در حـدود نامه طوطييا جواهرالاسمارعمادبن محمد الثغري در

سـعدي را نقـل گلسـتانو غزليـات شهر دهلي هند تأليف شده است اشعار فراوانـي از

(كرده است )60-57 مان،ه.

در ايـنيها اينجا بخشي از قلمرو وسيع شهرت سعدي بيان شد، كه طبيعتاً همـت هـا

مي،ها اين سرزمينيههم و شيراز را با هم در شناخته سعدي و اين شهرت جهـانگير اند

و بـدون ترديـديهعصر زندگي، در ميان تمامي شـاعران گذشـته، ويـژ  سـعدي اسـت

مشـهور خـود تـا ايـن انـدازه او در زمـان حيـاتيههيچكدام از شاعران ايران به انداز

از. اند نبوده اينك به بخش دوم اين مقاله كه مربوط به حضـور شـيراز در شـعر فارسـي

.تنگاتنگ دارديپردازيم كه با شهرت سعدي ارتباط قرن هفتم به بعد است مي

هميهآواز.5.2 با شيراز در اشعار آن زمان و پس از  سعدي

و آوازذ شيراز پس از ظهور سعدي، با پيش از عصـر او بـه هـيچ وجـه قابـليهكر نام

چنانكه ديديم نام شيراز در شعر شاعران پيش از سعدي فقط چند بار آن مقايسه نيست، 

و بـا علاقـه؛هم اغلب به ضرورت قافيه آمده بود اي امـا پـس از سـعدي، بـه فراوانـي
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شي؛شگرف از شيراز ياد شده است ي از اشعار شاعران پس در برخرا راز براي نمونه نام

مياز ظهور سعدي : دهيم مورد بررسي قرار

شداز اين، چنانكه پيش)هـ 705متوفاي( سيف فرغاني.1 در مـدح سـعدي،ملاحظه

: گفته بود
به معدن زر فرستادن نمي به كان گوهر فرستادن دانم كه چون باشد به دريا قطر آوردن

و كان خوانده بودو در اين شعر شيراز را و دريا ايـن سـخنان بـه خـاطر وجـود؛معدن

.سعدي است

 همام تبريزي.2

و هشـتم همام غـزل) هــ 714-هــ 636حـدود(الدين تبريزي شاعر بزرگ قرن هفـتم

 زيبايي به مطلع

ــاربه يك كرشمه تواني كـه كـار مـا سـازي ــه چ ــي ب ــردازييهول ــان نپ بيچارگ

:ختم كرده است سروده است كه آن را با بيت زير

و شـيرين اسـت ولي چه سود كـه بيچـاره نيسـت شـيرازيهمام را سخن دلفريـب

)1370:153همام تبريزي،(

مي هجري است 714وفات همام تبريزي سال و دهـد كـه سـعديو اين امر نشان

كه بـه قـول شايد اندكي نيز شاعران ديگر شيراز، چنان رونقي به شعر فارس داده بودند،

و مقبول افتادن شعر،همام تأثيرپذيري همام از شـيخ! بايد شيرازي بود،براي شهره شدن

ده اجل بويژه در مضمون و او يابي در جاي جاي ديوانش هويداست ها غزل بـه اقتفـاي

ميكه به ذكر چند مورد. سروده است :شود، بسنده

:همام
ــمـا راچون زلـف خـويشكه برشكستيبا آن ــانگفـ ــد پيمـ ــاراتن روا نباشـ ــكن نگـ شـ

)57همان،(

:سعدي

ــارا ــد گذشــت ي و صــبوري از ح ــا را مشــتاقي ــد م ــت نمان ــكيب داري طاق ــو ش ــر ت  گ

)1362:413سعدي،(
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:همام

را كامشبي در گردش آريبه همان ساقي را صادق صبح چون كني روشنمي عكسوزجـام شـام

)1370:58همام،(

:سعدي

مي سبك امشب را يا وقت بيداري را؟ هنگامبي طبل زنند اين تر  غلط بـوده اسـت مـرغ بـام

)1362:416سعدي،(

:همام

ز هجر آمدم بـه جـان اي دوسـت  سير شـوم بـي تـو از جهـان اي دوسـتكهبيا بيا بيا كه

)1370:76همام،(

:سعدي

 هـزار جـان عزيـزت فـداي جـان اي دوســت مقصودي از جهان اي دوسـت مرا توغايت

)1362:449سعدي،(

.همام در بيتي از مفردات نيز چنين از شيراز ياد كرده است

ــايياز جانـب شـيراز بـه تبريـز آيـيچو تو ــنم گوي ــت را وام ك ــكر آن نعم ش

)1370:202همام،(

 اميرخسرو دهلوي.3

شدچنان كه خواهان حضور سعدي در درگاه خـويش،فرمانرواي هند،خان شهيد گفته

ويهبود، اما سعدي به بهان اي از اشـعار مجموعـه پيري از رفـتن بـه آنجـا پرهيـز كـرد

-651(شاعر بزرگ هندي،در همين زمان اميرخسرو دهلوي. خويش را براي او فرستاد

مي) 725 و تمام پيرو شـيخ او در غزل. برد در دربار اين خاندان به سر سرايي به طور تام

و اين امر نشان مي دهد كه غزليات سعدي تا چه انـدازه در هندوسـتان مقبـول اجل بود

:تأثير قرار داده است كه خود گفته استو اميرخسرو را چنان تحت افتاده
كه در شـيراز بـوديهشيره از خمخانسرمست اندر سـاغر معنـي بريخـتخسرو مستي

ج1363شبلي نعماني،( ،2:106(

ميـزان تأثيرپـذيري،اگر كسي غزليات اميرخسرو را با غزليات سعدي مقايسه كنـد

)105همان،.ك.ر(.امير را از سعدي به وفور خواهد ديد

گويي اميـر بخـواهيم تقريظـي بنويسـيم چنانچه بر غزل«: شبلي نعماني گفته است

سعدي است كـه دوبـارهيهكافي است همين قدر گفته شود كه آن همان شراب خمخان
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و تند گرديده است و تيز ج(».كشيده شده از)2:125همان، اميرخسرو در ضمن يكـي

.الانوار، از خود خجالت كشيده كه پس از سعدي شعر بگويد مطلع ابيات

ــد ــواني دهـ ــاد جـ ــت يـ ور غزلـ

 انـد تن زن از آن هم كه كسان گفتـه

 نوبــت ســعدي كــه مبــادا كهــن

وز خوشـــي طبـــع نشـــاني دهـــد

 انــد هرچــه تــو گــويي بــه از آن گفتــه

ــخن؟ ــويي س ــه بگ ــداري ك ــرم ن  ش

)1361:120دهلوي،(

 اميرحسن دهلوي.4

و همـراه او بـود ديگر شاعر بزرگ هندي كه هم و دوسـت اميرحسـن،عصر اميرخسرو

ــد(دهلــوي  ــاي 650-649متول و متوف ــا 737هـــ در. اســت) 738ي ــان اميرحســن چن

و به شـيو سرايي تحت غزل را سـرود او شـعر مـييهتأثير سعدي قرار گرفته بود كـه او

اميرحسن خود بارها به وامداري خـود از سـعدي اقـرار. اند خوانده»سعدي هندوستان«

: كرده است

ز گلستان سـعدي آورده اسـت دــكه اهل دل همه گلچين آن گلستاننحسن گلي

)1383:157دهلوي،(

و معتقـد اسـت كـه جلـد سـخنش او به همين مناسبت چندين بار از شيراز يـاد كـرده

و بدان استوار استيهشيراز .شيرازي دارد

شــيرازييهجلــد ســخنش دارد شــيرازحسـن آرييهاز نظم حسن نوشد ديباچـ

)378همان،(

بدين شكل،سعدييهدر ديوان حسن نيز برخورداري از خمخان،بيت امير خسرومانند

:آمده است
مسـتي كـه در شـيراز بـوديهشيره از خمخانـنوريخـت عشـقيهرا شيرحسنمعنيدر خم

)162همان،(

:صفا بيت زير نيز از قول حسن دهلوي نقل شده است اثر در ايران تاريخ ادبياترد
ســـعدي شـــيرازي دهـــيداد معنـــي از مـــيدرد اي حسـنيهاز خمخانـدرديگر بنوشي

)2/3:827ج:1369صفا،(
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اي اوحدي مراغه.5

در.اوحـدي اسـت،يكي از شاعران بزرگي كه اواخر روزگار سـعدي را درك كـرده او

و حدود 673سال  از ديـده در همـان شـهر 738 سـال در مراغه چشم به جهان گشوده

سرايي سـعدي برخـوردار سخن نيز از مكتب غزل اين شاعر خوش. جهان فروبسته است

و  :مانند؛او سروده استيهچندين غزل به شيوشده

:سعدي

فيروز روز آنكـه تـو بـر وي گـذر كنـيفرّخ صباحِ آنكه تـو بـروي نظـر كنـي

)1362:643سعدي،(

:و اوحدي سروده است

اي كه به روي تو بـاز نيسـتتاريك ديدهدل كسي كه تو بازآيي از درشروشن

)1340:122اي،اوحدي مراغه(

. چندين بار نام شيراز را در اشعار خويش آورده اسـت،اوحدي با عنايت به سعدي

:كه اصالت اصفهاني داشته، گفته است مثلاً با توجه به اين

ــ ــنويهقص ــپاهان بش ــدي از راه س ز شيراز آيـديهچو آوازهماوح سعدي كه

)214همان،(
و بـه بغـداد از تـوشيراز چنين خواهي كـرديهتو اي طرفگر بر سر فتنـه بـه تبريـز

)334همان،(

:و يا

ــاز او ــخن از نـ ــويي سـ ــيش نگـ  بـ

ــر ــم دگـ ز رومـ و ــيراز ز شـ ــد  چنـ

 گــر بــه تــو گــويم ســخن از نــاز مــن

و شـــيراز مـــن  رخـــت بـــه روم آور

)55همان،(

 خواجوي كرماني.6

متولـد الدين محمود بن علي كرماني از شاعران استاد زبـان فارسـي، كمال،نخلبند شعرا

و متوفاي 689 زادگان كرمـاني اسـت خواجو از بزرگ. در شيراز است 753ق در كرمان

ميـان دو شـاعر بـزرگاو.ي طولاني داشته استيسفرهابه اغلب نقاط جهان اسلام كه 

و اشعار زيباي و حافظ زندگي كرده قـرار،الشعاع ايـن دو بـزرگ تحتششيراز سعدي

.گرفته است
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از غزليهاز شيو،خواجو بدون ترديد و سرايي سعدي به فراواني بهره برده اسـت

به،طرف ديگر در. مند شده است بهره وفور خواجه حافظ از اشعار او خواجو چنـد بـار

:او در غزلي با مطلع؛ر خويش از شيراز ياد كرده استاشعا

كه دلش هر نفس از شوق به پرواز آيدشده از گل به چه رو باز آيدبلبل دل

:چنين سروده است

ز شيراز نخيزد باد اسـت  خنك آن باد كه از جانب شيراز آيـد هر نسيمي كه

)1374:247خواجوي كرماني،(

زبـان در وصـف محبـوبي تـرك،پيروي از قصايد خاقاني سروده استو در غزلي كه به

:گفته است
خـوار آمـدهنگـر بـا چشـم خـونبلغاريتركآن

رخ مستان آفت چشم...  بسـتان شـدهيهطير شده،

ــده ــار آم ــوب بلغ ــدزپوش او آش ــيد قن خورش

ز فرخـار آمـده بـت كـان شيراز تركستان شده

)759همان،(

ازهاي به عنوان نمونه و نقل اشعار سعديي :به ابيات زير توجه فرماييد،تأثيرپذيري

:سعدي

 باشـد دگر به روي كسـم ديـده بـر نمـي

:خواجو

 رفت پيش از ايـن لـيكن دلم به بتكده مي

 هاي آزري بشكست خليل من همه بت

 هاي آزري بشكست خليل من همه بت

)33همان،(
:سعدي

ــم ــا ه ــت ب و عف ــاميزد ــق ني ــعديا عش  س

:خواجو

و خيمه بـه صـحراي عشـق زن خواجـو  بيا

 چنــد پنهــان كنــي آواز دهــل زيــر گلــيم

كه طبل عشق نشـايد زدن بـه زيـر گلـيم

)همان(

 عماد فقيه.7

فقيه كرماني از شاعران بـزرگ قـرن هشـتم هجـري الاسلام خواجه عمادالدين علي شيخ

و زاهد. است ازيهعلاق،اين شاعر فقيه و ضـمن تأثيرپـذيري فراواني به سعدي داشـته

كه،وي در. با نـام شـيراز همـراه اسـت اين يادكرد، چند بار به بزرگي از او ياد كرده او

:سروده استو ضمن بيتي كه از خود ستايش كرده
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ليكن به گرد سـعدي شـيراز كـي رسـد؟نظم روان در جهان عمـادمشهور شد به

)1348:136عماد فقيه كرماني،(

 اي در مدح محمد مظفر با مطلع او همچنين در ضمن قصيده
و اقبـــال خســـرو غـــازي مـــرا بـــه دولـــت

:سروده است

اگر برسـد استاي نكته غرض قصيده از اين ...

ايـن درويـش دلان كـه صاحبيهجمل جان به

ــرافرازي ــت س ــن مملك ــت در اي ــر اس ميس

ــازي ــرو غ ــواب خس ــرف ن ــمع اش ــه س ب

اگرچه پيرو سـعدي اسـت، نيسـت شـيرازي

)345همان،(

 سلمان ساوجي.8

كـرده تخلـص مـي»سـلمان«،الدين بن خواجه علاءالدين محمد در شـعر خواجه جمال

و سـال، به دنيا اي نسبتاً معروف در ساوه از خانواده 709او حدود سال. است آمده بـود

ج1369صفا،(.اند هجري دانسته 777مرگ او را حدود  ،2/3:1004 (

سلمان در شاعري چنان توانا بود كه در يكي از غزليات منسوب به حـافظ، سـرآمد

م و جمال و پادشاه ملك سخن و خواجفضلا و دين خوانـده شـده،جهـانيهلت

:است
ــت؟ ــي كيس ــه دان ــلاي زمان ــرآمد فض و دينس جهـان سـلمانيهخواج،جمال ملت

)1011همان،(

و روان با مطلعسل  مان در غزلي ساده

ــيكــــردســــحرگه بلبلــــي آواز مــــي ــاز م ــا گــل ن و ب ــد ــردهمــي نالي ك

و خطّآ از آب ركن :به نيكي ياد كرده است،شيرازيهباد

زد در غــم يــاربــه هــر آهــي كــه مــي

و مـــي ــد ــنيدم نســـيم صـــبح ديـ  شـ

 پخـــت بـــاد مـــيآ خيـــال آب ركـــن

ــتن دم ــا خويش ــرا ب ــيم ــاز م ــردس ك

ــي ــاز مـ ــوانگي آغـ ــم ديـ ــرد دلـ  كـ

ــ ــيراز مـــييههـــواي خطّـ  كـــرد شـ

)1367:89سلمان ساوجي،(

 عبيد زاكاني.9

در تولد خواجه نظام و اول قرن هشتم  الدين عبيداالله زاكاني قزويني در اواخر قرن هفتم
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و تـا پـيش از مشـروطيت او از شاعران خـوش.قزوين است تـرين بـزرگ،بيـان اسـت

.آيد طنزپرداز زبان فارسي به حساب مي

اوي عبيد به ابواسحاق اينجو علاقه و در زمان مـ،فراواني داشته زيسـتهيدر شيراز

ــايي  و زيب ــن شــهر ــه اي ودل آن،هــايو ب و از شــهر شــيراز ــي داشــته بســتگي فراوان

و. هاي آن به نيكي ياد كرده است گاه نزهت از اشعار عبيد كه با توجه به اشـعار سـعدي

ميبا تضمين دو مصرع او در دو بيت زد، سروده، :توان غزل زير را مثال
ــن آب ركـ و ــلي ــاك مصـ ــيم خـ ــادآنسـ بـ

خ ــي ــان زه و ج ــامي ــته مق ــي جس ــزا ملك  ف

 كنـد بلبــل بـه هـر طـرف كـه روي نغمـه مـي

و نـي ميـل كـن كـه مـي  گوينـدبه سوي باده

و نعيم است خوش  جهـان ولـي چـو عبيـد ناز

ــي ــويش م ــن خ ــب را وط ــادغري ــرد از ي ب

ــاد ــه ب ــ،ك ــاديهخط ــد آب ــا اب ــاليش ت ع

كه رسي جلوه مـي كنـد شمشـادبه هر چمن

و« آب نهاده اسـت »آدمـي بـر بـاد جهان بر

ــاد« ــر او ننه ــه دل ب ــم ك ــت آن ــلام هم »غ

)1332:43عبيد زاكاني،(

.از سعدي است،هاي دوم دو بيت آخر مصرعكه

ز سـر حسـرتمي«: در غزل ديگري نيز كه به اقتفاي غزل معروف سعدياو و روم

و بيت آغازين آن را در دو بيت» نگرم به قفا مي از شـيراز كرده،تضمين،مختلف سروده

مي. به نيكي ياد كرده است رسد اين غزل مربوط بـه روزگـاري باشـد كـه شـيخ به نظر

و عبيـد اجبـاراً شـيراز را تـركهكشـته شـد،ابواسحاق به دست امير مبارزالدين محمد

:كرده است مي
و بـه جـان در خطـرميهرفتم از خطّ شيراز

ا روم دست مي و پـا  نـدر گـل زنـان بـر سـر

بيبي... و بي خود و  يـار بـرون از شـيراز دل

ــان مــي ــدارم چــو عن ــرم قــوت دســت ن  گي

وه كــز ايــن رفــتن ناچــار چــه خــونين جگــرم

چه آيـد بـه سـرم و زين سفر تا چه شود حال

»نگــرم روم وز ســر حســرت بــه قفــا مــي مــي«

...»ســپرم خبــر از پــاي نــدارم كــه زمــين مــي«

)59همان،(

:او در ضمن مدح شاه شيخ ابواسحاق نيز چنين سروده است

شـيرازيهبهشت روي زمين اسـت خطّـبــه يمــن معــدلت شــاه شــيخ ابواســحاق

)22همان،(

و خوشيو غزل ديگري كه سراسر وصف لذت :هاي عبيد در شيراز است با مطلع ها
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ــمــرا دلــي و خو كـرده بـا تـنعمشــيرازيهاســت گرفتــار خطّ و نـازز من بريده

)93همان،(

آنهب و برخي از اشعارشان مورد بررسي قرار گرفـت جز شاعراني كه از ها ياد شد

و ده و ها شاعر ديگر مانند كمال خجندي، شاه نعمت اله ثير شيخ، از شـيرازتأ تحت... لي

آن ياد كرده اي اند كه بررسي شعر كـن مقاله را طولانيها همـين قـدر بايـد.ردتر خواهد

.تا پايان قرن نهم شيخ اجلّ در اين ميدان يكهّ تازي كرده است گقت كه تقربيا

 گيري نتيجه.6

مي بررسييهاز مجموع شود كـه شـيخ بـزرگ شـيراز تـأثير هايي كه به عمل آمد معلوم

و ايـن تـأثير همچنـان ادامـه دارد در ناميشگرف و شهرت شيراز داشـته چنانكـه.آوري

و در در شعر اغلب شاعران پيش از سعدي اصلاً نـامي،گذشت از شـيراز نيامـده اسـت

ا اشعار آن شاعران و اغلبز شيراز نامي آمده است، اگر ندرتاً بـه ضـرورت قافيـه بـوده

براين شهر  ن هيچ ترجيحي .داشته استشهرهاي ديگر

و اشعار او، نـام شـيراز نيـز در اقصـا نقـاطربا ظهو شيخ اجل، همراه با انتشار نام

و زيبايي منتشـر شـد  سـعدي هـم خـود اشـعار بسـياري در توصـيف. جهان به خوبي

كه زيبايي و هم به هر كجا و مردمش سرود نام نيـك،رفت خود يا اشعارش هاي شيراز

همها بر اينعلاوه. شيراز را با خود برد و شاعران پس از روزگـار سـعدي شاعران عصر

و كه تحت تأثير اشعار زيباي سعدي قرار گرفته اند، همگي از شهر شيراز نيـز بـه نيكـي

ط؛ اند زيبايي ياد كرده از،گـوي فارسـي اغلب شاعرانوري كه تقريباً تا پايان قرن نهم، به

و همگي شيراز را به نيكـي سعدي تقليد كرده نقـش،در ايـن خصـوص. انـد سـتوده اند

و تذكره سفرنامه حتـي وجـود. نگاران آشنا با سعدي را نيز نبايـد ناديـده گرفـت نويسان

و  و فراخواندن آنان خوانندگان را به ديدن و سپس حافظ در شهر شيراز آرامگاه سعدي

و سـالانه،بوييدن خاك گورشان خود تأثيري شگرف در شهرت جهـاني شـيراز داشـته

و جهانجم مي،عيت بزرگي از ايران و نام شيراز را با خود بـه همـه جـا به زيارت آيند

و حـافظ بـه ديگـر به علاوه در يكي دو قرن اخير. برند مي بـا ترجمـه اشـعار سـعدي

هم بيش از پيشنام شيراز هاي دنيا، زبان .است ان گستردهجهيهدر
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 فهرست منابع

و عرفانشيراز مهد).1365(.آربري.ج.ا كاي ترجمه.شعر علمـي: شف، تهـران منوچهر

.و فرهنگي

و ممالك).1368(.استخري، ابواسحاق ابراهيم ا.مسالك : يـرج افشـار، تهـران به اهتمام

و فرهنگي .علمي

(اسعدگرگاني، فخرالدين و رامين). 1381. صـداي: تصحيح محمد روشن، تهران. ويس

.معاصر

و تصـحيح ناصـر.ديوان كامـل اشـعار ). 1363(. اميرمعزي، محمدبن عبدالملك مقدمـه

.مرزبان: تهرانهيري، 

س.ديوان اشعار). 1340(.اي اوحدي مراغه .اميركبير: عيد نفيسي، تهرانتصحيح

.خسروي، نشر طلوع با خط حسين.ديوان باباطاهر). 1366(. باباطاهر عريان

ركت لي خوانسـاري، ش ـتصـحيح احمـد سـهي.ديوان اشعار). 1374(. خواجوي كرماني

.انتشاراتي پاژنگ

.سخن:ر مؤيد شيرازي، تهرانبه كوشش جعف.تاريخ شيراز). 1380(. نظر، حسن خوب

(دهلوي، اميرخسرو م. ديوان). 1361. : درويش، با مقدمه سعيد نفيسي، تهـران. به اهتمام

.جاويدان

و حميدرضـا.ديـوان اشـعار).1383(.دهلوي، حسـن بـه اهتمـام سـيد احمـد بهشـتي

و مفاخر فرهنگي: تهرانخاني، قلج .انجمن آثار

و توضيح غلام.بوستان). 1369(. سعدي شيرازي، مصلح الدين حسين يوسـفي، تصحيح

.خوارزمي: تهران

علي فروغـي، بـه اهتمـام محمـد.كليات سعدي).1362(.سعدي شيرازي، مصلح الدين

.اميركبير: تهران

ت.ديوان اشعار). 1367(. مان ساوجيسل .صفي علي شاه: هرانبه اهتمام منصور مشفق،

ذب. ديوان اشعار سيف).1364(.سيف فرغاني .فردوسي: يح االله صفا، تهرانتصحيح

چـاپ: تهـران فخر داعـي، سيد محمدتقييهترجم.شعرالعجم).1363(.شبلي نعماني

.دنياي كتاب

.فردوسي: تهران.تاريخ ادبيات در ايران).1369(.صفا، ذبيح االله
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ارمغـان،يهتصحيح عباس اقبال آشتياني، نشـر مجلـ.كليات عبيد).1332(.عبيد زاكاني

.شرقيهچاپخان

و غزليات). 1348(. عماد فقيه كرماني الـدين همـايون فـرخ، تصحيح ركن.ديوان قصايد

.اكونوميستيهچاپخان: تهران 

.زوار: تهران. سياقيتصحيح محمددبير.كليات ديوان.)1363(فرخي سيستاني،

بـه دفتـر نهـم،.شناسـي سـعدي.»ي سعدي در قـرن هفـتم آوازه«).1385(.نحوي، اكبر

.62-45كوشش كورش كمالي سروستاني، صص 

ك.ديوان اشعار).1375(.مجد همگر .ما: تهرانرمي، تصحيح احمد

.صدوق:يد عيوضي، تهرانرشتصحيح.ديوان اشعار).1370(.همام تبريزي


